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سخن روز

سوم مرداد، روز جهانی چرخ و فلک

روایت شخصی من از مقامات موسیقی ایرانی
حسین علیزاده:طی دوسال گذشته مشغول تدوین و انتشار کتابی تازه بوده‌ام؛ در این کتاب روایت خودم از ردیف‌های 
موســیقی را نوشــته‌ام و درحال حاضر مشــغول تدارک انتشــار این اثر هستم.در مدت شــیوع پاندمی کرونا، قطعات 
مختلفی ضبط کردم اما بیشتر فعالیتم متمرکز بر همین کتاب بوده است.نام این اثر »دستگاه‌های موسیقی ایرانی 
به روایت حســین علیزاده« اســت که تا ســال آینده منتشــر می‌شود. این نوشته کتابی دانشــگاهی و مبتنی بر تجزیه و 
تحلیل اســت؛ تمام مقاماتی را که در موسیقی ایرانی است به روایت خودم ساخته‌ام. »دستگاه‌های موسیقی ایرانی 

به روایت حسین علیزاده«، مانند رساله‌ای در موسیقی ایرانی است.
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 عکس 
نوشت

ســالار عقیلــی در حــال دریافــت جایــزه بهترین 
و  افشــار  قاســم  از  تلفیقــی  و  ایرانــی  خواننــده 
عبدالجبار کاکایی در نخســتین دوره برپایی شب 
تئاتر و موســیقی حافظ اســت که شــامگاه شــنبه 

برگزار شد./ ایسنا

در جست‌و‌جوی زمان از دست رفته
مارسل پروست
مهدی سحابی

از  بســیاری  بشــر،  نــزد 
هر  خــاص  عیب‌هــای 

انــدازه  همــان  فــرد، 
اســت  شــگفت‌آور 

که کثرت حُســن‌های یکســان 
برای همگان. آنچه در جهان بیش از همه یافت 

می‌شود عقل نیست، خوبی است.

 امام حسین )ع(:
کسی که دوست دارد اجلش به تأخیر افتد و روزی‏‌اش افزایش یابد، صله رحم به‏ جا آورد.

 بحار الانوار، ج ۷۱ ص ۹۱

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با گشــت و‌گذاری در فضای مجازی و رصد صفحات اهالی ســینما و تئاتر و موســیقی 
و کتــاب می‌تــوان از تازه‌تریــن آثــار این حوزه اطلاعات کســب کرد. آنچــه می‌خوانید 

بخشی از این اطلاع‌رسانی‌هاست.

یکـــــــــــــــــــــی از بزرگتریــن 
چالش‌های انسان در سایه 
گلاویز  زندگی،  روشــن‌های 
شــدن با بیمــاری روزمرگی 
بــا  جنگیــدن  در  اســت. 
تکــرار  و  مــرارت  و  مــال 
سرســپردگی  در  مکــررات، 
بــه طنیــن ســازی کــه دیگر 
گوشــنواز نیســت، در خیره 
کــه  منظــره‌ای  بــه  مانــدن 
دیگر چشــم‌نواز نیست، در 
لمیــدن بــر روی تخــت زهــوار در رفته کلبــه درون 
و دویدن هراســناک در ســیاه بیشــه دنیــای بیرون. 
آن هــم برای بقا، نه برای زیســتن. نه برای کشــف 
حقیقتی که انســان را می‌‌تواند از تمام آن مرارت و 
ملال‌ها نجات دهد. بنابراین او در گوشــه‌ای بیواره 
و آواره بــه دنبــال درمــان بیماری‌ای می‌‌گــردد که 
دچارش شــده، تا از آن رها گردد. از این رو، مرهم 
بیمــاری روزمرگــی، بــا الهــام از مرهــم جاودانــی 
ماننــد کتــاب کــه لازمــه درمــان تمــام بیماری‌هــا 
اســت، نگریســتن به زندگی و ســایه روشن‌هایش، 
بــا چشــم‌هایی جدیــد اســت. بــه آن چیزهایی که 
می‌‌توانســتند دیدنی باشــند، اما نادیدنی شده‌اند. 
بــه اینکــه انســان آگاه شــود از اینکــه ناآگاه اســت. 
بنابرایــن چنیــن نگرشــی می‌‌توانــد از پرداختن به 
ســاده‌ترین مضامیــن آغــاز شــود. مثل نگریســتن 
بــه یک گُل تا گشــتن در مضامین اســرارآمیزی که 
می‌‌تواند لامپ  خرد را در سقف خانه تاریک ذهن 
روشــن کنــد. در واقــع هر پاســخ و کشــف تــازه‌ای، 
مانند تکه‌های پازلی اســت که یافتن تک تک شان 
بــه تکمیل پــازل کمک می‌‌کنــد. به عبارتــی دیگر، 
نگریســتن به یــک گُل از منظــری دیگــر، می‌‌تواند 
واکاوی یکایــک عواملــی باشــد کــه بــه آن ماهیت 
و زندگانــی داده انــد. مثل نور خورشــید که عاملی 
حیاتــی برای گل اســت. از این رو می‌‌توان پرســید: 
چــرا گل بــه خورشــید نیازمنــد اســت؟ انســان نیز 
همیــن طــور، چــرا؟ اصلًا خورشــید کجاســت؟ اگر 
به جای شــرق از غرب طلوع می‌‌کرد چه می‌‌شــد؟ 
اگــر یــک میلیمتر از زمیــن نزدیک‌تر  یــا دورتر بود 
چــه اتفاقی رخ مــی‌‌داد؟ و به همین صــورت هزار 
و یــک چــرا و امــا و اگــر و مگر و پرســش‌های دیگر. 
در واقع هر کدام از این پرســش‌ها می‌‌تواند به طور 
زنجیروار و از پلی به پل دیگر، انسان را وارد قلمرو 
جدیــدی کنــد که علاوه بــر غرابت، قرابت با ســایر 
مضامیــن نیز دارد تا دریچه تــازه‌ای را به هزارتوی 
نگاه وی به خویش و پیرامونش بگشاید. درنتیجه، 
دســتاوردی کــه بــرای او به ارمغــان خواهــد آورد، 
نجــات یافتــن از بیمــاری روزمرگــی و قــرار گرفتن 
در مســیر جســت وجــوی حقیقت اســت، آنچه که 
نیچه در »زایش تراژدی« در ســتایش اش نوشت: 
»جســت وجوی حقیقــت از خــود آن ارزشــمندتر 
اســت.« ســپس کاتالیــزوری که به ایــن مرهم وقار 
می‌‌دهــد، عشــق ورزیــدن بــه زیبایی یا همــان هنر 
می‌‌باشــد که مالامال از طراوت، لطافت و ملاحت 
اســت. حتی زمان‌هایی که پژواکی از تراژدی است، 
باز هم وســیله‌ای برای گذر از همان تراژدی است! 
پارادوکســی نامتعارف که ویژگی شگفت انگیزش 
اســت. درواقــع هنــر با قــدرت یگانــه‌اش می‌‌تواند 
انســان را تــا کرانه‌هــای نامتناهــی مخیلــه‌اش کــه 
هیچ حد و مرزی ندارد، رهسپار کند تا او از دمیدن 
نســیم تازگی بر ریه جانش، از تتمه داشــته‌هایش 
کــه در زندگی مشــقت‌زا برایش باقــی مانده، لذت 
ببــرد. از ایــن رو آنچــه  در گــذر زمــان بــرای آدمی 
هویداتر می‌‌گردد، پی بردن به این واقعیت اســت 
که نگریســتن حقیقت، ریشه در ســیرت دارد تا در 
صورت. همان طور که آنتوان دوســنت اگزوپری از 
زبان روباه در »شــازده کوچولو« نوشــت: »بدان که 
جز با چشــم دل نمی‌توان خوب دیــد. آنچه اصل 
اســت از دیــده پنهــان اســت.« بنابرایــن می‌‌تــوان 
گفــت، آنچــه در بیرون دیــده می‌‌شــود، طنین آن 
چیزی اســت که ابتدا از درون مشاهده می‌‌گردد. با 
این تفاصیل، چنین شخصی دیگر نه تنها منفعل 
و ناظــرِ منظــره، بلکــه می‌‌توانــد فاعــل و جزئی از 
آن منظــره باشــد، تــا از مــرارت و ملالــت بیماری 
روزمرگی‌ها و گوش‌خراشی و چشم خراشی‌هایش 
رها شــود، تا دیگر آن تماشــاگری نباشــد که ریلکه 
در ادامــه مرثیــه‌اش نوشــت: »و مــا: تماشــاگرها، 
همیشــه ناظرِ ایــن منظره‌ایم و هیــچ گاه جزئی از 

منظره نیستیم!«

درمان بیماریِ روزمرگی

می‌تــوان بــا قطعیــت گفــت انســانی نیســت کــه حداقــل 
یــک بــار در تمــام طــول زندگــی خــود، در لحظــات پــر از 
ــات  ــا در لحظ ــیب ی ــراز و نش ــر از ف ــراب، پ ــش و اضط تن
در  نقــاش  هنــر  دیــدن  از  خــود،  به‌یادماندنــی  و  آرام 
پــرواز  بــه  در  نوازنــده  هنــر  طبیعــت،  کــردن  تداعــی 
در  مجسمه‌ســاز  هنــر  و  موســیقی  نت‌هــای  درآوردن 
دمیــدن در کالبــد خــاک لــذت نبــرده باشــد. در ســوی 
دیگــر نیــز، کودکــی همــه مــا پــر از تجربــه لــذت و آرامــش 
خــود،  کودکانــه  بعــد  در  هنــر  مفهــوم  درک  از  ناشــی 
جــان  نقاشــی،  ســفید  بــوم  بــر  پاشــیدن  رنــگ  ماننــد 
نــوای  از  پــر  گوشــمان  بی‌جــان،  خــاک  بــه  بخشــیدن 
جــان  درگیــر  روح‌مــان  و  مادرانــه  قصه‌هــای  و  لالایــی 
بــوده  نمایــش  صحنــه  بــر  دیگــر  کالبــدی  در  گرفتــن 
اســت. بــا نــگاه بــه عقــب و در کنــار هــم قــرار دادن تمامــی تجربه‌هــای زندگــی 
می‌تــوان نتیجــه گرفــت زندگــی همــه انســان‌ها، خــودآگاه و ناخــودآگاه، بــا 

مفهــوم هنــر پیونــد خــورده اســت.
از ســوی دیگــر نیــز، یکــی از تجربه‌هــای مشــترک همــه مــا در طــول زندگــی 
تجربــه درد و رنــج ناشــی از بیمــاری و نیازمنــدی بــه درمــان اســت کــه یــادآور 

لحظــات پــر از غــم و ناراحتــی بــرای همــه مــا اســت.
ــار درمــان و شــکل گرفتــن  ــر در کن ــر، قــرار گرفتــن واژه هن در ســال‌های اخی
مفهــوم هنردرمانــی، کمــک بی‌شــائبه‌ای بــه بهبــود وضعیــت ســامت روانــی 
و جســمانی افــراد در ســنین مختلــف از کودکــی تــا بزرگســالی کــرده اســت. 
ــر  ــزار هن ــا اب ــط ی ــتفاده از واس ــف، اس ــاده‌ترین تعری ــی در س ــوم هنردرمان مفه
ابــزاری  ایــن مفهــوم، هنــر  بــرای ارتقــا و بهبــود ســامت روانــی اســت. در 
می‌شــود تــا جنبه‌هــای تیــره و تاریــک ترس‌هــا، تشــویش‌ها و اضطراب‌هــا، 
کمرنــگ شــده و افزایــش میــل و شــور و امیــد بــه زندگــی جلــوه‌ای برجســته‌تر 

بیابــد.
بــرای اولیــن بــار مفهــوم هنردرمانــی با دیــدگاه »هنر بــرای کــودکان« مطرح 
شــد. روانشــناس اتریشــی در حــدود ســال ۱۹۰۰ اعتقــاد داشــت کــه کــودکان در 
هنــر آزادانــه احساســات خــود را ابــراز می‌کننــد. دو نفــر از نویســندگان معاصــر 
نیــز، آلــن دو باتــن و جــان آرمســترانگ، در کتــاب شــناخته شــده »هنــر همچــون 
درمــان«، از هفــت عملکــرد هنــر کــه شــامل بــه یــاد آوردن، امیــد، ایجــاد تــوازن، 
ــکین  ــرای تس ــی ب ــوان راه ــت، به‌عن ــد اس ــی و رش ــی، قدردان ــدوه، خودشناس ان

آلام روحــی و جســمی و القــای حــس رهایــی و آزادی بــه افــراد یــاد می‌کننــد.
هنــر به‌عنــوان ابــزاری لطیــف و الهام‌بخــش و البتــه سرشــار از اعجــاب 
همچــون دریچــه‌ای رو بــه زندگــی، نســیمی پــر از شــور، نشــاط و انگیــزه، حیاتــی 
ــی  ــت ذات ــروز خلاقی ــر و ب ــا هن ــرد ب ــی‌آورد. ف ــان م ــه ارمغ ــان ب ــاره را برایم دوب
خــود می‌توانــد افــکار پریشــان، نــگاه متفــاوت خــود بــه زندگــی، خواســته‌های 
ســرکوب شــده، آرزوهــای غیرقابــل دســترس را در شــمایل یــک اثــر هنــری 
از هنــر  بــه دیگــران معرفــی کنــد و  ارزشــمند، یــک موســیقی بی‌نظیــر و... 
ــی  ــی و روان ــمی، عاطف ــامت جس ــت س ــود و تقوی ــرای بهب ــزاری ب ــوان اب به‌عن
خــود بهــره ببــرد. افــراد در هنردرمانــی بــا خلــق آثــار متفــاوت بــا ابعاد ناهشــیار 
روان خویــش رو‌بــه‌رو شــده و حــس رهایــی، آزادی و تخلیــه روانــی و جســمی 

ــد. ــه می‌کنن ــاله را تجرب ــن س ــی چندی گاه
در ســال‌های اخیــر پذیــرش کارآمــدی و اثرگــذاری مفهــوم هنــر درمانــی 
در جنبه‌هــای مختلــف زندگــی بیمــاران، مراکــز درمانــی را بــه ســوی اســتفاده 
از هنــر به‌عنــوان ابــزاری شــفابخش و حیاتــی و بــا هــدف کمــک بــه بهبــود 
ســریع‌تر روانــی و جســمانی بیمــاران بخصــوص افــراد درگیــر بــا بیماری‌هــای 
مزمــن کــه نیازمنــد مراجعــه چندین‌بــاره و بســتری شــدن‌های طولانــی مــدت 

در مراکــز درمانــی هســتند، ســوق داده اســت.
در حــال حاضــر کمتــر مرکــز درمانــی اســت کــه بــا ورود بــه آن تضاد ناشــی از 
حــس نگرانــی و تشــویش ذاتــی مفهــوم بیمــاری، در کنــار نــوای خنــده و شــادی 
ــای آن،  ــه در راهروه ــم‌نواز کودکان ــی‌های چش ــا نقاش ــازی ی ــاق ب ــودکان در ات ک
منجــر بــه تعدیــل فضــای روانــی مرکــز درمانــی نشــده باشــد و بــرای دقایقــی 

لبخنــد را بــر لبــان بیمــاران نیــاورده باشــد.
مرکــز طبــی کــودکان هــم در کشــورمان از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. گــروه 
ــامت روان  ــود س ــوزه بهب ــت در ح ــال فعالی ــت س ــس از هف ــر پ ــامت و هن س
کــودکان بیمــار و در هشــتمین ســال فعالیــت خــود همچنــان بــه ماننــد روزهــای 
آغازیــن فعالیــت پــر از شــور و اشــتیاقی بی‌ماننــد بــرای ادامــه دادن مســیر 
رؤیــای دیرینه‌مــان در جهــت بهبــود ســامت روان فرزندان‌مــان، شــنیدن 
دوبــاره طنیــن خنــده کودکان‌مــان، دیــدن بــرق شــادی در چشمان‌شــان و 
ــزاری  ــای برگ ــر در روزه ــت. اگ ــان اس ــد در دل‌هایش ــور امی ــتن ن ــه داش ــده نگ زن
مســابقات بــه مرکــز طبــی کــودکان بیاییــد، شــور و شــوق بچه‌هــا از لمــس حــس 
کودکانــه بــازی و تفریــح در یــک مرکــز درمانــی را بــه وضــوح مشــاهده می‌کنیــد 
و ایــن شــور و اشــتیاق بــه گفتــه تیــم درمانــی، خــود بــه مثابــه نیــروی محرکــه‌ای 

بــرای ادامــه مســیر ســخت و پرپیــچ و خــم درمــان اســت.

هنردرمانی شیوه‌ای اثرگذار در دنیای پرتنش امروز

ëëچهره ها
آتیــا پســیانی تصویری از دخترش ســتاره را در فیلم »یدو« ســاخته مهــدی جعفری به 
اشــتراک گذاشــته است و دریافت جایزه بهترین بازیگر زن را برای این فیلم در هشتمین 
جشــنواره فیلم شــهر تبریک گفته است. ستاره پسیانی نیز با بازنشر تصویری از این فیلم 
نوشــته اســت: »خیلــی ممنــون از همه بــرای پیغام هــای‌ تبریکتــون. ‏‎متأســفانه‌به علت‌ 
فیلمبرداری‌ سریال‌جیران در اصفهان‌ نتونستم‌ در‌ مراسم ‌اختتامیه حضور پیدا کنم. این جایزه رو تقدیم 

می‌کنم‌ به ‌مردم‌ خوب آبادان و بازماندگان فاجعه‌متروپل«.

آیــدا پناهنده که این روزها فیلم »تی تــی« را روی پرده اکران دارد تصویری از امیر اثباتی 
و خودش در پشت صحنه این فیلم را به اشتراک گذاشته و درباره تأثیرگذاری این طراح 
صحنه و لباس نوشــته اســت: »یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات زندگی کاری من،  کار کردن و 
آموختــن در کنــار امیــر اثباتــی نازنین بــود؛ مردی کــه فروتنانــه و بزرگ‌منشــانه‌، کوله‌بار 
تجربه‌های گرانقدرش را، از »طلسم« و »نرگس« و »سرزمین خورشید« و »ماهی و گربه« و... با خود آورد 
تا جهان ذهنی زنی غریب را با آن جان شیفته‌اش جان دهد؛ نقاشی‌های تی‌تی همه مخلوق قلم مردی 
است که خود را در ذهن تی‌تی خُله نشاند و به جای او رنگ بر کاغذ گذاشت و بعد از آن دست‌نوشته‌های 
مشــوش ابراهیم و ســیاهچاله‌ها و آن همه فرمول فیزیک و اخترشناســی که با چه وسواســی آموخت و به 
دست خود نوشت و مهندسی کرد. لباس‌های تی‌تی، کفش‌هایش، اتاقش، آن رواندازِ با تصویرهای مکرر 
زنی که از نقاشــی‌های بازاری می‌آمد و آقای اثباتی با چه تلاشــی پیدایش کرد و با چه شوق و شوری آن را 
روی رختخواب‌پیچِ گوشــه اتاق تی‌تی انداخت. تک‌تک آن نقاشــی‌ها و هر گوشه آن اتاق کوچک، حاصل 
ساعت‌ها تلاش و فکر و تمرکز اثباتی بود که چنین زنی چگونه فکر می‌کند و چگونه اتاقی باید از آن خود 

داشته باشد. بدون شما آقای اثباتی، تی تی هرگز وجود نمی‌داشت؛ هیچ تردیدی ندارم.«

هوتن شــکیبا با انتشــار تصویــری از فیلم »ملاقات خصوصــی« اولین ســاخته بلند امید 
شــمس، خبر دریافت مجوز نمایش این فیلم را بازنشــر کرده اســت. در این فیلم به جز 
شــکیبا، پریناز ایزدیــار، ریما رامین‌فر، نادر فلاح، رؤیا تیموریان، ســیاوش چراغی‌پور و.... 

حضور دارند.

مرضیه برومند که این روزها مجموعه عروسکی »کلیله و دمنه« را در یکی از پلتفرم‌های 
آنلاین نمایشی در حال پخش دارد با انتشار ویدیویی از پشت صحنه این مجموعه که در 
حال صداگذاری یکی از عروسک‌هاســت، نوشــته: »گاهی هم مجبور می‌شدم سر صحنه 

به جای بازیگرا صدا بگم و بخونم«.

ناصر فیض از اجرای ویژه برنامه طنز آنلاین با ســخنرانی رشــید کاکاوند، میزبانی سعید 
بیابانکی، داســتانگویی مهرداد صدقی، اجرای موســیقی بابک رجبی و حضور اسماعیل 
امینی، صابر قدیمی، مهدی اســتاد احمد، ســید شــهاب جدا و خودش خبر داده اســت. 
ایــن برنامــه امروز دوشــنبه 3 مرداد ســاعت 19 برگزار می‌شــود و ثبت‌نــام در آن رایگان 

است.

ســعید روســتایی تصاویری از فیلم »خواب زمســتانی« نوری بیلگه جیلان را به اشــتراک 
گذاشــته و نوشته اســت: ببینید. ســکانس آخر خواب زمستانی. شــاهکار بی‌بدیل »نوری 

بیلگه جیلان«

پژمان بازغی در استوری اینستاگرامش وقوع سیل را به مردم استان فارس تسلیت گفته 
اســت. او در استوری دیگری خبر شــمارش معکوس برای آغاز بارندگی‌های سیل آسا را 

بازنشر کرده است.

بهرام افشاری با انتشار ویدیویی از عدم تمدید نمایش »چه کسی جوجه تیغی را کشت« 
خبر داده اســت. ایــن نمایش بــه کارگردانی و نویســندگی بهرام افشــاری و تهیه‌کنندگی 
محمــد قــدس تــا 8 مردادماه اجــرا دارد. بهرام افشــاری به همــراه تینو صالحــی در این 

نمایش ایفای نقش کرده‌اند.

ëëتازه‌های نشر
وبگاه فروش کتاب طوطی در صفحه اینستاگرامش پرفروش‌های ماه 
گذشــته را معرفی کرده اســت. »هیــولای رنگ‌ها« آنا یناس، »ســام و 
حیــوان خانگی‌اش« ســانجیتا بهادرا، »شــنگال« اثر کیــو مکلیر، »چی 
بپوشــم؟« پیــام ابراهیمــی، »مــن مترســکم ولــی می‌ترســم« احمد 
اکبرپــور، »مهمانــی عصرانه در جنگل« اثر آکیکو میاکوشــی و... از آثار 

پرفروش این وبگاه در تیرماه است.

انتشــارات آســتان قدس رضوی،گزارشی با عنوان»ماه نشــر تیر« از آثار منتشر شده خوددر تیر ماه منتشر 
کرده است. ‌‌مـاه نشــر تیـــــر، مجموعه ‌کتـاب‌هایی‌ است خواندنی با موضـوعات متنـوع در حوزه داستان و 
رمـان بزرگسال، کـودک و نوجـوان، ادعـیه و زیـارات که در این‌مـاه از سوی این انتشارات منتشـر شده است.

زندگــی  در  کــه  فیلمنامــه‌ای  اولیــن  می‌آیــد  یــادم 
خوانــدم، »ماجــرا«ی آنتونیونــی بــود. تصــورش ســخت 
ــی  ــا متن ــده ب ــه‌ای نخوان ــچ فیلمنام ــه هی ــی ک ــت، کس اس
زمــان  منتقــدان  کــه  شــود  نوشــتاری  قالــب  ایــن  وارد 
ــم  ــه فیل ــود ب ــش خ ــری و واکن ــم در موضع‌گی ــودش ه خ
مشــکل داشــتند. یعنــی داســتان آن‌طــور نبــود کــه تــا آن 
ــوی شهرســتان  ــود. ت ــیک نب ــودم، کلاس ــده ب ــع فهمی موق
دری بــه تختــه خــورده و فیلمنامــه‌ای بــه دســت مــن 
رســیده بــود. یکــی از شــخصیت‌های اصلــی گــم می‌شــود 
بعــد نویســنده بی‌خیــال پیگیــری او می‌شــود. بعــد یــک 
ماجــرای عاشــقانه را پیــش می‌کشــد. آدم بــا خــودش 
ــل  ــم داخ ــره بیفتی ــت بالاخ ــرار اس ــب ق ــد: خ ــر می‌کن فک
ــتی و در  ــل آن هس ــو داخ ــده و ت ــروع ش ــرا ش ــه ماج ــداری ک ــر ن ــی خب ــرا. ول ماج
حقیقــت‌ داری غــرق می‌شــوی. اگــر قــرار بــود ناامیــد شــوم همــان موقــع وقتــش 
بــود، چــون طــرف همــان ماجــرای عاشــقانه را هــم بی‌خیــال می‌شــود. بعدهــا 
کــه چهــار تــا کتــاب خواندیــم و فیلــم دیدیــم و گــپ زدیــم، فهمیدیــم ایــن یعنی 
ــینما  ــخ س ــرا، تاری ــم ماج ــدرن و فیل ــه م ــد: فیلمنام ــینما ش ــدرن. در س ــن م مت
ــه  ــن جمل ــر ای ــالا اگ ــرد. ح ــیم ک ــودش تقس ــد از خ ــل و بع ــمت قب ــه دو قس را ب
آخــر خیلــی کلیشــه‌ای باشــد امــا در اینکــه فیلــم ماجــرا مبــدأ تاریــخ ســینمای 
مــدرن محســوب می‌شــود، اتفــاق نظــر وجــود دارد. مدتــی بعــد از خوانــدن 
فیلمنامــه، فیلــم را دیــدم و بــه مفهــوم انطبــاق فــرم و محتــوا پــی بــردم. 
آنتونیونــی در کارگردانــی هــم کارهایــی کــرده بــود کــه در ســینمای کلاســیک 
کادرهایــی  بودنــد.  حــرام  و  منحــوس  و  منکــر  بلکــه  نمی‌دیدیــم  تنهــا  نــه 
بــه  شــخصیت‌ها  و  نامتعارف‌انــد  نمی‌کننــد،  رعایــت  را  طلایــی  نقــاط  کــه 
گوشــه‌‌ها پرتــاب شــده‌اند. میزانســن‌هایی کــه بــه نقــاط چرخــش در فیلمنامــه 
بی‌توجــه هســتند و دقیقــاً آن موقــع کــه نبایــد، زاویــه دوربیــن عــوض می‌شــود. 
نــگاه شــخصیت‌ها طــوری‌ اســت کــه نــگاه مخاطــب را بــه بیــرون کادر منتهــی 
می‌کنــد. پشــت بــه هــم و عمــود بــه هــم می‌ایســتند. در ســینمای کلاســیک 
کــه نداریــم اینهــا را. بلــه نداریــم چــون قــرار نیســت داســتانی سرراســت داشــته 
باشــیم. قــرار نیســت روایتــی سرراســت داشــته باشــیم. حــرف مؤلــف هــم چیــز 
دیگــری‌ اســت، از جنــس دیگــری؛ گاهــی تعبیــر می‌کنیــم بــه روشــنفکری. امــا 
حــالا بــه نظــرم دیگــر خیلــی روشــنفکری و دور نیســت. عــدم ارتبــاط، از خــود 
ــا و...  بیگانگــی، بی‌معنایــی، بیهودگــی، پریشــانی، تنهایــی، جســت‌و‌جوی معن
مفاهیمــی هســتند کــه مــردم عــادی هــم آن را درک می‌کننــد. آنتونیونــی بعــداً 
ــوف«،  ــب«، »کس ــت. در »ش ــی گرف ــز پ ــرش نی ــای دیگ ــیر را در فیلم‌ه ــن مس ای
طبیعــی‌  و  و...  خبرنــگار«  »حرفــه:  »آگراندیســمان«،  ســرخ«،  »صحــرای 
ــاید  ــا ش ــد، ام ــم ش ــتر ه ــده و بیش ــترده ش ــذاری او گس ــعت تأثیرگ ــه وس ــت ک اس
مهم‌تریــن فیلمســازی کــه از او تأثیــر گرفتــه و او را بســیار ســتایش می‌کنــد 
ماجــرا  تگــزاس«  »پاریــس،  مانــدگارش:  شــاهکار  و  باشــد  ونــدرس«  »ویــم 
در بســیاری از لیســت‌های نظرســنجی حاضــر اســت و معمــولًا جــزو همــان 
ده‌تــای اول. فیلمــی کــه تهیه‌کننــده اولیــه و عــده‌ای از عوامــل، پــروژه را رهــا 
ــدد.  ــه کار بپیون ــد ب ــده جدی ــا تهیه‌کنن ــد ت ــه دادن ــختی ادام ــا س ــه ب ــد و بقی کردن
بازیگــران بــا آقــای کارگــردان ماندنــد و مهم‌ترین‌شــان، مونیــکا ویتــی کــه در 
ــار او باقــی مانــد. الهــه‌ محبــوب آنتونیونــی  فیلم‌هــای بعــدی آنتونیونــی نیــز ی

کــه همــکاری‌اش بــا اســتاد را 
ســتاره‌  کــرد،  آغــاز  ماجــرا  بــا 
مهم‌تریــن  و  شــد  ســینما 
ســتاره ســینمای مــدرن. فیلــم 
را در کــن هــو کردنــد امــا فیلــم 
جــای خــودش را بــاز کــرده بود. 
ــهری  ــار همش ــودش را در کن خ
کیــن نشــاند و چیزهــای زیــادی 

ــرد. ــه ک ــینما اضاف ــان س ــه زب ب

مبدأ تاریخ سینمای مدرن

احیا و تداوم ســیاه بازی یا همان ماندگاری نمایش ســیاه 
بازی یــا روحوضی که یکــی از شــاخص‌ترین نمایش‌های 
ایرانــی اســت، می‌توانــد یــک اصــل بنیادین بــرای حفظ 

فرهنگ و هنر جامعه ایرانی به شمار آید.
در دهه 40 بنابر تصمیمات نانوشته‌ای که در گروه هنر 
ملی به خواســت شــاهین سرکیســیان، عبــاس جوانمرد، 
علــی نصیریــان و بســیاری دیگر گرفته شــد، بــه ضرورت 
تئاتــر ایران، در تالار ســنگلج توانســتند ســنگ بنــای تئاتر 
ملــی را بگذارنــد. در ایــن بیــن بخشــی از ایــن تولیــدات، 
مســتقیم و غیرمســتقیم دربرگیرنده توجه به ســیاه بازی 
بــود، چنانکــه پیش از این موعد نیز در دهه ســی، نمایش 
»بلبــل سرگشــته« به نویســندگی علــی نصیریــان و کارگردانی عبــاس جوانمرد 
رویکــردی بــه نمایش‌های ایرانی و بویژه ســیاه بــازی را به‌صورت غیرمســتقیم 
لحاظ کرده بود. هر چند بعدها خود نصیریان این مســیر را با نگارش مســتقیم 
برخی از متون مثل بنگاه تئاترال و سیاه و مانند اینها همچنان ادامه داد و بهرام 
بیضایــی نیــز توانمندتــر و اصولی‌تــر و با نگاهــی چندگانه به انــواع نمایش‌های 
ایرانی ســعی بر آن داشــت که نه فقط سیاه بازی، بلکه حتی تعزیه، خیمه شب 
بازی و بسیاری از آیین‌ها، اساطیر و خرده نمایش‌های ایرانی را به شکل مکتوب 
حفــظ کنــد. شــرایط ادامه این مســیر برای دیگــران نیز مهیا شــد چنانکه پس از 
انقــاب و بویــژه از نیمــه دوم دهه 70 هنرمندان بیشــتری پیگیر ایــن نوع متون 
نمایشی شدند و حتی فراتر از آن به لحاظ اجرایی نیز سعی کردند در این زمینه 
کوشــا باشــند. از جملــه برخــی از آثــار حمید امجــد، محمد رحمانیان، حســین 
کیانی، حســن باستانی، محمد چرمشــیر، نغمه ثمینی، کوروش نریمانی و... در 
راســتای تداوم همین راه و حرکت فرهنگی نوشــته شدند که به نتایج خوبی هم 

در حیطه فرهنگ انجامیدند. با این حال نباید فراموش کرد که ادامه این راه به 
هیــچ وجه نباید متوقف شــود چراکه لازمه حضور ایــران در تئاتر جهانی، اتکای 
مســتقیم و غیرمســتقیم آن به انواع نمایش ایرانی اســت. در ایــن بین نمایش 
روحوضــی نیــز در جایگاه نوعی تئاتــر کمدی می‌تواند بنابر شــیوه و تکنیک‌های 
منحصــر بفــرد و بی‌بدیل اش در جهان مطرح باشــد. البته خود این شــیوه باید 
به همان شــکل ســنتی و در عین حال در آمیزش با انواع ســاختارها و شیوه‌های 
دیگر نگهداری شــود و این همان هنر ناب ایرانی اســت که در صورت دارا بودن 
و تداومــش می‌توانــد هــر چه زودتر مــا را به تئاتر جهان پیوســت کنــد. اگر امروز 
هنــوز ایران جایگاهــی را که باید در تئاتــر جهانی نیافته، تنهــا دلیلش برخوردار 
نبودن از چنین جایگاه فرهنگی اســت. بــا آنکه همگی بر ضرورت تئاتر ملی پی 
برده‌انــد اما همچنان برخی با ســنگ‌اندازی از تــداوم حرکت این قطار فرهنگی 
ممانعت می‌ورزند. در حالی که با ریل‌گذاری درست و ایجاد زمینه‌های ساخت 
و ســاز نمایش‌های ایرانی در انواع مختلف و در مواجهه با دراماتورژی چندگانه 
ضروری اســت که همگی در این مسیر بکوشــند. این بهترین روش ممکن برای 
برخــورداری از نمایش‌هایــی توانمنــد و باهویــت اســت. این همان امــکان لازم 
برای فرا رفتن از مرزهای ایرانی و ایجاد فضایی فرامرزی برای پیوســت با انواع 
نمایش‌هــای جهانــی اســت. اگــر ژاپــن، هند، چیــن، اندونــزی، کره جنوبــی و ... 
توانســته‌اند در جهان حضور پررنگی داشــته باشــند، همانا به‌دلیل اتکا به انواع 
تئاتر ملی‌شــان بوده اســت. آنان در توســعه و نگهداری انواع نمایش‌های خود 
می‌کوشــند و از هیچ تلاشــی در این زمینه چشم نمی‌پوشــند و برای برنامه‌ریزی 
و هدف‌گذاری‌هــای درســت و بســامان در تقویــت تئاترهایشــان کوشــیده‌اند. با 
ایــن حال مــا هنــوز در تمنای بــودن و نبودن مانده‌ایــم و همچنــان غفلت‌ها بر 
دوراندیشــی‌ها و طی یک مسیر با چشم‌انداز دراز مدت، غالب است. این یعنی 

همان درجازدنی که به ناچار ما را از جهانی شدن باز می‌دارد.

ضرورت تلاش هوشمند برای احیا و تداوم نمایش‌های برخاسته از فرهنگ‌ملی
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